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عشق گذشته زوج جوان را به بن بست رساند
گــروه حوادث / ســامان روی صندلی پشــت در شــعبه دادگاه خانواده 
نشســته بود و بدون پلک زدن به روبه رو نگاه می کرد انگار در حسرت 
آرزوهــای بــر بــاد رفتــه اش بــود و نگــران آینــده ای کــه انتظــارش را 

می کشید.
همســرش مرجان نیــز چند صندلی آن طرف تر بــه انتظار ورود به 
شــعبه نشسته بود، نیم نگاهی به تلفن همراهش داشت و گاهی هم 

زیرچشمی سامان را می پایید.
حدوداً نیم ساعتی گذشــت تا زنی میانسال با برگه ای در دست در 

شعبه را باز کرد و از روی کاغذ خواند: سامان... و مرجان...
زوج جوان از روی صندلی بلند شــدند و یک به یک داخل شــعبه 
رفتنــد. در میانــه راه ســامان آهســته به مرجــان گفــت: تصمیمت را 
گرفتی؟ بعد از ورود به این اتاق شــاید دیگر هیچ وقت زیر یک سقف 

نباشیم. مرجان با یک جمله پاسخ داد: تو وقت ندادی فکر کنم!
پــس از ورود بــه شــعبه قاضــی بی مقدمــه بــه زوج جــوان گفــت: 
دادخواســت تان بــرای طلاق نامفهوم اســت. اگر همدیگر را دوســت 
داریــد اینجا چــه می کنید؟! اگر هم می خواهید از هم جدا شــوید چرا 
نســبت بــه هم ابراز علاقه کرده اید؟! یک نفــر برای من توضیح دهد 

که چرا بعد از 6 ماه زندگی مشترک به اینجا رسیده اید؟
سامان گفت: مرجان از اقوام دور ما بود و بارها در مراسم مختلف 
او را می دیــدم امــا وقتــی احســاس کــردم دوســتش دارم موضــوع را 
بــه خواهرم ســیما گفتم که ســیما بــدون تعارف به من فهماند پســر 
دیگری در زندگی مرجان اســت و وقتم را تلف نکنم، اما من حرفش 
را خیلــی جــدی نگرفتم. بعد از آن چند بار دیگر مرجان را دیدم و در 
نهایت یک ماه بعد در یک میهمانی خانوادگی به او پیشنهاد ازدواج 
دادم. مرجــان از من خواســت تا چند روزی فکــر کند و بعد نظرش را 
بگویــد و مــن هم در آن چند روز ســعی کردم با فرســتادن جمله ها و 

اشعار عاشقانه نظرش را جلب کنم.
ســامان همان طور که با حلقه ازدواجش بــازی می کرد، ادامه داد: 
بالاخــره بعد از یک هفته مرجــان پیامکی برایم فرســتاد با مضمون 
»عشــق واقعی بعد از ازدواج آغاز می شــود« که هنــوز هم آن را دارم 
و بــه مــن فهمانــد که نظــرش مثبت اســت. آنقدر مســرور شــدم که 
نتوانســتم حتــی یک شــب آن را از خانواده ام پنهان کنــم و بلافاصله 
موضوع را به پدر و مادرم گفتم و هفته بعد هم مراســم خواســتگاری 
انجام شد و طبق خواسته خانواده مرجان خیلی زود و در کمتر از یک 

ماه جشن عقد و عروسی گرفتیم و مستقل شدیم.
در ایــن هنــگام مرجــان جرعــه ای از شیشــه آب معدنــی را کــه در 
دســتش بود، نوشــید و گلویش را صــاف کرد و گفت: تا اینجا درســت 
بود اما موضوعی بوده که در این میان سامان از آن بی خبر است. من 
زمانی که با پیشنهاد سامان مواجه شدم به پسری به نام اردلان علاقه 
داشتم. همان موقع مسأله را با اردلان در میان گذاشتم و او گفت که 
در حال حاضر شــرایط ازدواج ندارد و اگر فکر می کنم که ســامان پسر 
خــوب و موجهی اســت به او جواب مثبت بدهــم. آنقدر حرف های او 
شــوکه کننده بود که تصمیم گرفتم بلافاصله به سامان جواب مثبت 

بدهم.
قاضی نگاهی به صورت ســامان که متعجب بود انداخت و گفت: 

شما در جریان عشق همسرتون به فرد دیگری بودید؟
ســامان پاســخ داد: من می دانســتم که پیش از من با فرد دیگری 
در ارتبــاط بود اما نمی دانســتم که آنقدر او را دوســت داشــته اســت. 
مرجان بعد از ازدواج مان برایم تعریف کرد که خواســتگاری داشته و 
به خاطر علاقه ای که نسبت به من پیدا کرده او را کنار گذاشته اما حالا 

حرف های تازه ای می شنوم...
قاضی از مرجان پرســید: اگر آن فرد را دوســت داشتی چرا منتظر 

نماندی تا وضعیتش برای ازدواج مهیا شود؟
مرجان گفت: وقتی دیدم پیشــنهادم را برای ازدواج رد کرد خیلی 

عصبانی شدم و لجبازی کردم.
قاضی با تحکم گفت: مگر زندگی تفنن و شوخی و سرگرمی است 

که برای لجبازی با یک نفر دو خانواده را به هم بریزی؟
مرجــان گفــت: یــک مــاه پیــش اردلان متوجــه شــد مــن ازدواج 
کــرده ام و نامــه ای برایم فرســتاد. بعــد از آن نامه احســاس کردم به 
ســامان عشــقی ندارم، پس بایــد تصمیم بگیرم که یا از او جدا شــوم 
و بــا اردلان ازدواج کنــم یــا با خودم کنــار بیایم و بدون فکــر کردن به 
اردلان زندگــی ام را با ســامان بســازم. جناب قاضی من می توانســتم 
ایــن واقعیــات را نگویم و حالا هم اینجا نباشــم، مــن تلاش کردم در 

زندگی ام صداقت داشته باشم.
ســامان با بغضی در گلو گفت: اگر فقط می خواســتی فکر کنی چرا 

به او پیام می دادی؟
مرجان جواب داد: من چند بار از تو خواستم که به من مهلت بده 
تا از این برزخ نجات پیدا کنم و تصمیم درســت بگیرم اما تو عجولی 
و اگر فکر می کنی من لایق زندگی با تو نیســتم بهتر اســت از هم جدا 

شویم.
قاضــی نگاهــی به زوج جــوان کــرد و روی برگــه دادخواســت آنها 
نوشــت: »ارجــاع به واحد مشــاوره« بعد گفــت: یک ماه بعــد دوباره 

شما را می بینم، شاید مشکل تان حل شده بود...
ë امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده

در مــورد این پرونده باید گفت: ســامان به خاطــر اینکه فردی با 
تجربه نیســت، نســبت به مرجان فقط یک وابستگی احساسی پیدا 
کــرده و به جــای بهره مندی از فکر و منطق تنها با حســش تصمیم 
می گیرد. همین امر هم باعث شــده تا تمایلی به پذیرش واقعیت 
و حقیقت نداشــته باشــد. البته زوج های جوان باید بدانند صداقت 
و تعهد شــاه کلید یک زندگی موفق اســت و دروغ و پنهانکاری مثل 
زلزله برای هر زندگی می تواند مخرب باشد. با این حال اگر مرجان 
بتوانــد رفتــار خــود را اصلاح کند و بــه زندگی خودش متعهد شــود 
شــاید این زوج بتواننــد در آینده به دور از پنهانــکاری، آینده بهتری 

بسازند.

2 معدنچی زیر آوار جان باختند
گــروه حوادث / بر اثر ریزش معدن خاک نســوز نیلچیــان دو کارگر جان 

باختند.
سجاد رستمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیــاری از ریــزش معــدن خــاک نســوز نیلچیــان در چهارمحــال و 
بختیــاری خبــر داد و گفــت: در این حادثــه دو نفر جان خود را از دســت 
دادند. این معدن در منطقه دوپلان از توابع شهرســتان اردل واقع شده 

است.
محمد حیدری، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
چهارمحــال و بختیــاری نیز به مهر، گفــت: نیروهای اورژانــس دو نفر از 
کارگــران حــدوداً ۴۵ و ۵۲ ســاله را از زیــر آوار بیــرون کشــیدند که علائم 

حیاتی نداشتند و جان خود را از دست داده بودند.
حیــدری گفــت: دو نفــر دیگــر از کارگــران بیــرون از معــدن بودند که 

آسیبی به آنها وارد نشده است.

 صاعقه 4 جوان را به کام مرگ 
فرستاد

از ایران تا کابل برای جلب رضایت 
خانواده مقتول

 برهم خوردن انضباط شهری 
به دنبال قطع برق

گروه حوادث / اصابت صاعقه در سه روستای کشور جان چهار نفر را گرفت.

در نخســتین حادثــه ۲ نوجــوان 15 ســاله ســاکن روســتای »پیچ بن« 

کــه در حوالی روســتا در حال تردد با موتورســیکلت بودند بر اثر اصابت 

صاعقه جان باختند.

ســرهنگ »بیژن خدایی«، فرمانده انتظامی شهرستان قزوین گفت: 

ایــن دو نوجوان در روســتای »پیچ بن« الموت شــرقی هنگام بارندگی و 

رعد و برق در حرکت بودند که صاعقه به آنها زد و هر دو فوت کردند.
ë مرگ جوان شازندی

در حادثــه ای دیگــر نیــز کــه در یکی از روســتاهای اطراف شهرســتان 

شازند رخ داد جوان ۲4 ساله ای که مشغول آبیاری زمین کشاورزی بود، 

بر اثر صاعقه جان خود را از دست داد.

ســرهنگ »عبدالرضا جودکی« در تشریح جزئیات این حادثه اظهار 

داشــت: در ساعت 14 روز یکشنبه، گزارشــی از برخورد صاعقه به فردی 

در یکــی از روســتاهای اطــراف شهرســتان شــازند، به مرکــز فوریت های 

پلیــس 110 اعــلام و مشــخص شــد جوانــی ۲4 ســاله بــه همــراه پدرش 

درحال آبیاری زمین کشــاورزی بوده که بر اثر برخورد صاعقه جان خود 

را از دست داده است.
ë »حادثه در »تیران وکرون

ســرهنگ »یوســف بهرام پور«، فرمانده انتظامی »تیران وکرون« نیز 

از برخورد صاعقه با ۲ نفر در این شهرستان و فوت یکی از آنها خبر داد 

و گفت: یکشنبه شب ۲ نفر هنگام بارش باران زیر یک درخت بودند که 

صاعقه با آنها برخورد کرد. در اثر این حادثه یکی از آنها در محل فوت و 

دیگری نیز مصدوم و برای اقدامات درمانی به بیمارســتان انتقال داده 
شد.

ســرهنگ بهرام پور ضمن ابزار تأســف از وقوع ایــن حادثه دلخراش 

به شهروندان توصیه کرد: هنگام بارش باران زیر درخت و در فضای باز 

نباشید که احتمال برخورد صاعقه در این مکان ها وجود دارد.

گروه حوادث / پسر جوان که به اتهام قتل دوستش پای میز محاکمه رفته بود 

از قضات خواست به او مهلت دهند تا رضایت خانواده مقتول را جلب کند.

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، حــدود یک ســال قبل جســد مرد 

جوانی در زیرزمین یک ســاختمان نیمه کاره پیدا شــد و نخســتین بررســی ها 

نشــان می داد وی بر اثر وارد آمدن ضربه جســمی ســخت به ســرش به قتل 

رســیده اســت. وقتــی مأموران کلانتــری 10۶ نامجــو به محل حادثه رســیدند 

مشخص شد وی کارگر این ساختمان بوده و همزمان با این جنایت دوستش 

به نام سردار نیز ناپدید شده است.

بنا بر این فرضیه ارتکاب قتل مرد 38 ســاله به دســت سردار قوت گرفت 

تا اینکه سرانجام کارآگاهان رد وی را در خانه دوستش پیدا کردند و در حالی 

که مرد ۲9 ساله در کانال کولر خانه مخفی شده بود دستگیرش کردند. متهم 

در بازجویی هــا بلافاصلــه به قتل اعتــراف کرد و گفت: من و مقتول دوســتان 

صمیمــی بودیــم امــا او عادت بــدی داشــت که همیشــه با من شــوخی های 

بی ادبانــه ای می کرد، هر چه به او تذکر می دادم که از شــوخی هایش خوشــم 

نمی آیــد توجهی نمی کرد. تا اینکــه روز حادثه جمله ای درباره خواهرم گفت 

که خیلی عصبانی شدم و کنترلم را از دست دادم و با پتکی که جلوی دستم 

بود ضربه ای به ســرش زدم. بعد هم از محل فرار کردم. الان هم از کشــتن او 

پشیمان نیستم چون بارها به او تذکر داده بودم.

وقتی پرونده سردار برای محاکمه به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد، وی پای میز محاکمه ایستاد.

در ابتدای جلسه نماینده دادستان از شناسایی نشدن خانواده مقتول خبر 

داد و به همین منظور درخواست دیه از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح شد.

در ادامــه متهــم بــه قضات گفت: مــن توانایــی پرداخت دیه بــه خانواده 

مقتــول را دارم فقــط مهلــت می خواهم تــا آنها را پیدا کنم و رضایت شــان را 

جلــب کنم، خانــواده مقتــول در کابل زندگــی می کنند و می توانم پیدایشــان 

کنــم. بدین ترتیب قضات در پایان جلســه متهم را بــه پرداخت دیه و خروج 

از کشور محکوم کردند.

گــروه حوادث / قطع برق، کم شــدن دیــد رانندگان و ســردرگمی در 

تقاطع ها آمار تصادفات خســارتی و جرحی در ســطح شــهر تهران 

را افزایش داده است.

ســردار محمد حسین حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ 

بــا بیان این مطلب گفت: قطع برق در تقاطع ها و چهارراه ها علاوه 

بر ســردرگمی رانندگان در عبور از محل، تعداد تصادفات را در این 

مقاطــع افزایــش داده و باعث بروز تصادفات شــدید و خســارت به 

خودروها شده است؛ نابسامانی در تقاطع ها، اخلال در نظم شهری 

و وضعیت ترافیکی نامناسب در پایتخت از تبعات قطع برق است 

،البتــه نیروهای پلیس راهــور در محل های قطعی برق در تقاطع ها 
حضور دارند.

وی افــزود:  افزایــش نامنظــم قطعی برق به جــد باعث نگرانی 

پلیــس راهور تهران بزرگ شــده اســت کــه از مســئولان می خواهیم 

قبل از قطعی برق هر محل و منطقه ای، پلیس راهور را مطلع کنند 

تــا تدابیــر لازم برای تأمین نیرو در تقاطع و ایجــاد نظم ترافیکی در 

محل اندیشیده شود.

ســردار حمیدی بیان داشــت: رانندگان نیز باید در این موارد 

تردد را مدیریت کرده و به رفع مشــکل کمک کنند، چرا که حتی 

اگر مأمور راهنمایی هم در تقاطع باشــد در شــرایط قطعی برق 

نمی تواند تقاطع نابســامان را بدرســتی مدیریت کنــد و اگر قرار 

باشــد برق تقاطع ها قطع باشــد باید حداقل چهــار مأمور راهور 

در هــر تقاطع حاضر شــوند و عملًا این کار بــرای پلیس با حجم 

بالای تردد ها و معابر امکانپذیر نیســت و امیدواریم این مشکل 

و قطع نامنظم برق تقاطع ها و معابر شــهر تهران قبل از شروع 

فصل تابســتان حل شــود، چرا که ادامه این روند پلیس را برای 

برقــراری انضبــاط شــهری بــا مشــکلات جبران ناپذیــری مواجه 
خواهد کرد.

 گروه حوادث/ 
دو عضو  باند سرقت 
مسلحانه خانه های 
شمال پایتخت که با 
گروگانگیری و ضرب و 
جرح اعضای خانه اقدام 
به سرقت می کردند 
از سوی پلیس دستگیر 
شدند.

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
چنــدی قبــل مــرد جوانــی هراســان بــا 
پلیــس تمــاس گرفت و از ســرقت خانه 
پــدری اش خبــر داد و گفــت: چنــد مرد 
مســلح وارد خانه پدرم شده اند و پس از 
بستن دست و پای آنها، در اتاقی حبس 

و اموال شان را سرقت کرده اند.
پــس از حضــور تیم پلیــس در خانه 
زوج ســالخورده بلافاصلــه آنهــا را بــه 
بیمارستان منتقل کردند و مرد جوانی 
کــه موضــوع را به پلیس خبــر داده بود 
بــه مأمــوران گفــت: امــروز هــر چــه بــا 
خانــه مــادرم تمــاس گرفتــم تلفــن را 
پاســخ نــداد. تلفن های همراه شــان را 
نیز جــواب نمی دادند و همین مســأله 
باعــث نگرانی ام شــده بود. مــادرم هر 
روز ظهــر بــا مــن و خواهــر و برادرهای 
دیگــرم تمــاس می گرفــت. امــا وقتــی 
فهمیدم با خواهر و برادرانم هم حرف 
نزده مطمئن شدم که اتفاقی برایشان 
رخ داده و بلافاصلــه خــودم را به خانه 

رساندم.
او ادامه داد: چندین بار زنگ زدم اما 
کســی در را باز نکرد، در نهایت با کلیدی 
کــه داشــتم وارد خانه شــدم. به محض 
ورود بــه خانه شــوکه شــدم همــه جا به 

هم ریختــه بود. از داخل یکــی از اتاق ها 
صــدای ناله ضعیفــی شــنیدم. در را که 
باز کردم با بــدن نیمه جان پدر و مادرم 
مواجه شدم که مورد شکنجه قرار گرفته 
بودنــد. فوراً با پلیــس و اورژانس تماس 

گرفتم.
ë شکنجه برای کلید گاوصندوق

به دنبــال ســرقت از زوج ســالخورده، 
موضــوع به کارآگاهــان اداره یکم پلیس 

آگاهی پایتخت اعلام شد.
زن ســالخورده در تحقیقــات گفــت: 
داخــل خانه نشســته بودیم کــه صدایی 
از حیــاط شــنیدیم ناگهان چنــد مرد در 
پوشــانده  را  کــه صورت هایشــان  حالــی 
بودنــد وارد خانه مــان شــدند. آنها کلید 
گاوصنــدوق را می خواســتند امــا مــن و 
همسرم مقاومت کردیم به همین دلیل 
مــا را به قصد مرگ کتک زده و دســت و 
پاهایمان را بستند.همســرم که حال مرا 
وخیم دید، جای کلیــد گاوصندوق را به 
آنها گفت، ســارقان مسلح مقدار زیادی 
خانه مــان  گاوصنــدوق  از  دلار  و  طــلا 

سرقت کردند.
ë سرقت های سریالی

در نخســتین گام کارآگاهان به سراغ 
دوربین هــای مداربســته اطــراف خانــه 

ویلایــی رفتــه و در بازبینــی دوربین هــا 
مشــخص شــد چهــار مــرد در حالی که 
صــورت هایشــان را بــا نقاب پوشــانده و 
یکــی از آنها اســلحه به دســت داشــت، 
وارد خانــه زوج ســالخورده شــدند. پس 
از ســرقت هم ســوار خودرو شــده و فرار 

کردند.
در حالی که تحقیقات برای شناسایی 
بــا  کارآگاهــان  داشــت،  ادامــه  ســارقان 
در  دیگــری  مســلحانه  ســرقت های 
محدوده شــمال پایتخت مواجه شدند. 
درتمامــی ســرقت ها مــردان نقــاب دار 
اســلحه به دســت وارد خانه های ویلایی 
مســلحانه  ســرقت  بــه  اقــدام  و  شــده 

می کردند.
ë ردپای سارق سابقه دار

کارآگاهــان  بررســی ها،  ادامــه  در 
اداره یکــم پلیــس آگاهــی پایتخت یکی 
دار  ســابقه  مجرمــی  کــه  را  ســارقان  از 
بود شناســایی کــرده و هویــت وی به نام 

شاهرخ به دست آمد.
 کارآگاهان مخفیگاه ســارق حرفه ای 
را به صورت نامحسوس زیر نظر گرفتند 
و پس از هماهنگی با بازپرس شعبه اول 
دادسرای ویژه سرقت، در عملیاتی ویژه 
وارد مخفیــگاه او شــده و شــاهرخ و یکی 

دیگــر از اعضای باند را دســتگیر کردند. 
وســایل  از  تعــدادی  آنهــا  مخفیــگاه  از 
ســرقتی نیــز کشــف شــد و متهمــان بــه 
ناچار به سرقت های مسلحانه و سریالی 
بــا همدســتی چند نفر از دوســتان شــان 
اعتــراف کردنــد. تلاش برای دســتگیری 

سایر اعضای باند ادامه دارد.

گفت و گو با سردسته باند

ë قبلًا به چه اتهامی بازداشت شدی؟
ســرقت از خانــه. وقتــی بــه زنــدان 
و شــیوه های  آنقــدر شــگردها  افتــادم 
مختلــف یاد گرفتم که وسوســه شــدم 
بعــد از آزادی بــه ســرقت هایــم ادامه 

دهم البته این بار مسلحانه.
ë چرا مسلحانه؟

چــون همــه از اســلحه می ترســند 
و مقاومــت نمی کنند. به شــیوه توپی 
زنــی وارد خانه هــای ویلایــی شــمال 
صاحبخانــه  اگــر  می شــدیم.  تهــران 
داخــل خانه بود که با تهدید اســلحه 
گــروگان  را  خانــه اش  اعضــای  و  او 
می گرفتیــم و نقشــه ســرقت را اجــرا 
می کردیم. فقط هم پول و دلار و طلا 
و وســایل بــا ارزش مثــل فرش هــای 
نفیــس و گاهی اوقات حتی تلویزیون 

هم سرقت می کردیم.
ë چرا صاحبخانه را کتک می زدید؟

را  آنهــا  می کردنــد،  مقاومــت  اگــر 
مــورد ضــرب و شــتم قــرار می دادیم. 
یکی از خانه هایی که برای سرقت رفته 
بودیــم زوج ســالخورده ای بودنــد کــه 

خیلــی مقاومت کردند. مجبور شــدیم 
آنهــا را بشــدت کتــک بزنیــم تــا رمــز 
گاوصندوق و کلید را بگیریم. خودمان 
فکــر می کردیم که پیــرزن و پیرمرد زیر 
شــکنجه های مــا مرده انــد اما شــانس 

آوردیم و زنده ماندند.

به گــزارش شــبکه خبــری بی بی ســی، روز یکشــنبه یــک دســتگاه 
تله کابیــن در منطقــه پیمونــت ایتالیــا از فاصلــه 20 متــری زمین 
ســقوط کرد و پس از غلتیــدن روی زمین با درختــان برخورد کرد و 
متوقف شــد. بر اثر این حادثه دست کم 14نفر از جمله یک کودک 

جان باختند و یک کودک دیگر نیز بشدت دچار مصدومیت شد.
بنا بر این گزارش بیشتر قربانیان این حادثه در دم جان باختند 
و فقط دو کودک پنج و 9 ســاله زنده مانده بودند که به بیمارســتان 

منتقل شدند اما یکی از آنان نیز جان خود را از دست داد.
علت این حادثه هنوز مشخص نیست اما گزارش های محلی 
حاکی از آن است که احتمالًا کابل تله کابین در فاصله حدود 300 

متری از بالای کوه دچار آسیب شده باشد.
به گزارش رســانه های این کشــور در حادثه ســقوط تلــه کابین 
محمد شاهسوندی، شهروند 23ساله ایرانی ساکن ایتالیا نیز جان 

خود را از دست داد.

 مـرگ یک ایـرانی 
در سقوط تله کابین ایتالیا

گــروه حــوادث / مــرد افغانســتانی وقتــی 
و  او  جدایــی  باعــث  دوســتش  فهمیــد 
نامزدش شــده اســت، وی را به قتل رساند 
امــا با رضایت اولیای دم به پرداخت دیه و 

حبس محکوم شد.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
این حادثه حدود ۲ سال قبل با کشف جسد 
مردی جوان در حوالی دریاچه چیتگر آغاز 
شــد. با شناســایی هویت مقتول مشــخص 
شــد وی افغانســتانی بوده امــا در ایران به 
شکل قانونی اقامت داشته است. در ادامه 
کارآگاهــان دریافتنــد مــرد جوان بــا یکی از 
دوســتانش بــه نام ســعید هم خانــه بوده 
امــا او هم ناپدید شــده اســت. در حالی که 
ردیابی ها برای یافتن ردی از ســعید ادامه 
داشت مشخص شــد او به افغانستان فرار 
کرده اما مدتی بعد به کشــور برگشته است 
که خیلی زود دستگیر شد و به قتل اعتراف 

کرد.
سعید در بازجویی ها گفت: من و ستار 
چند سال قبل به ایران آمدیم تا کار کنیم. 
من در افغانســتان نامزد داشتم و ارتباط 
خوبی با هم داشتیم. هر روز تلفنی حرف 
می زدیــم و قــرار بــود خیلــی زود بــا هــم 

ازدواج کنیم. اما تنها اشتباه زندگی ام این 
بود که بیش از حد به ســتار اعتماد کردم. 
چــرا کــه وقتــی او می خواســت بــه دیــدار 
بــرای  خواســتم  او  از  بــرود  خانــواده اش 
نامــزدم و خانواده ام مقداری ســوغاتی و 

پول ببرد.
وقتــی ســتار به ایــران برگشــت، متوجه 
شــدم نامزدم دیگــر جــواب تلفن های مرا 
نمی دهــد. بعــد هــم ســتار بــه مــن گفت 
که عاشــق نامزدم شــده و در مدتــی که در 
افغانســتان بوده علاقه او را نیز به خودش 
جلــب کرده اســت. وقتــی از ایــن راز باخبر 

شدم، او را کشتم.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که در 
شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران برگزار 
شــد، متهم در جایگاه قــرار گرفت و گفت: 
وقتــی فهمیــدم او بــه مــن خیانــت کــرده 
اســت، یــک روز به بهانــه ای او را بــه پارک 

چیتگر کشاندم و خفه اش کردم.
قضات پس از شــنیدن اظهارات متهم 
با توجه بــه اینکه خانــواده مقتول رضایت 
بــه  بــه پرداخــت دیــه  داده بودنــد وی را 
صنــدوق بیــت المــال و حبــس از جنبــه 

عمومی جرم محکوم کردند. 

رفیق کشی بعد از خیانت

گروه حوادث: 
سانحه سقوط 
تله کابین در شمال 
ایتالیا جان 14 
نفر از جمله یک 
جوان ایرانی را 
گرفت.

 شکنجه زوج سالخورده
به خاطر یک کلید


